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Abstract
In the teachings of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), interpretive narratives 
hold a special status as an important tool for understanding the divine intent. How-
ever, the role of interpretive rules in comprehending key Qur’anic concepts such as 
“Ḍalāl” has received less attention. This issue has posed a challenge to accessing a 
portion of Qur’anic knowledge. The present research, using a descriptive-analytical 
method, examines the semantic levels of the word “Ḍalāl” in the verses cited by 
Kulaynī in the book Al-Kāfī. The findings of this research clearly show that the 
concept of “Ḍalāl” in the Noble Qur’an has a coherent and multi-layered semantic 
structure that can only be grasped through a comprehensive approach to different 
semantic levels (apparent, esoteric, and exemplificative). The conducted analyses 
confirm that the central core meaning of “Ḍalāl” is the denial of monotheism  and 
the rejection of prophethood, and other instances of misguidance are, in a way, 
traceable back to these two principles. Consequently, it can be emphasized that 
the primary and ultimate instance of misguidance is deviation from monotheism 
and prophethood. This study further reveals the necessity of employing interpretive 
rules and multi-level exegesis for an accurate and profound understanding of such 
key concepts in the Noble Qur’an.
Keywords: Rules of Interpretive Narratives, Apparent Meaning, Esoteric Meaning, 
Instances, “Ḍalāl”.
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چکیده
در آموزه‌هــای اهل‌بیــت؟ع؟، روایــات تأویلــی به‌عنــوان ابــزاری مهــم برای فهــم مراد الهــی جایگاه 
ویــژه‌ای دارنــد. با وجــود این، نقش قواعد تأویلی در شــناخت مفاهیم کلیدی قــرآن مانند »ضلال« 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مسأله دستیابی به بخشی از معارف قرآنی را با چالش مواجه 
ســاخته اســت. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سطوح معنایی واژه »ضلال« در 
آیــات مــورد اســتناد کلینی در کتــاب کافی پرداخته اســت. یافته‌های این پژوهش به وضوح نشــان 
می‌دهــد کــه مفهوم »ضــال« در قرآن کریم، یک ســاختار معنایی منســجم و چندلایــه دارد که تنها 
از طریــق رویکــردی جامع‌نگــر به ســطوح مختلف معناشــناختی)ظاهری، باطنــی و مصداقی( قابل 
دریافت اســت. تحلیل‌های انجام‌شــده، مؤید این نکته اســت که هســته مرکزی معنای »ضلالت«، 
انــکار توحیــد و تکذیب نبوت اســت و دیگر مصادیق ضلال، به نوعی به ایــن دو اصل بازمی‌گردند. 
کید کرد که مصداق اصلی و نهایی گمراهی، انحراف از توحید و نبوت است و  در نتیجه، می‌توان تأ
این مطالعه لزوم به ‌کارگیری قواعد تأویلی و تفســیر چندســطحی را برای فهم دقیق و عمیق چنین 

مفاهیم کلیدی در قرآن کریم بیش از پیش آشکار می‌سازد.
کلیدواژه‏ها: قواعد روایات تأویلی، ظهر، بطن، مصادیق، »ضلال«
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ح مسئله  1. طر
تفســیر قــرآن کریم همواره یکــی از مهم‌ترین عرصه‌های پژوهش در علوم اســامی 
بــوده اســت. در ایــن میــان، مفاهیــم عمیــق و چنــد بعــدی قــرآن، گاه در لایه‌های 
ظاهری آیات پنهان شده و دستیابی به مراد الهی را مستلزم ژرف‌نگری و بهره‌گیری 
از روش‌هــای دقیق تفســیری می‌کنــد. دو اصطلاح بطن و تأویل بــه عنوان مراتبی 
از تفســیر، نقش کلیدی در کشــف معانی پنهان قرآن ایفــا می‌کنند)معرفت،1379: 
115(؛ اما استفاده صحیح از این روش‌ها نیازمند ضوابط و معیارهای استوار است تا 
تأویل‌های مبتنی بر دلایل عقلی، قرآنی و روایی از تأویل‌های سلیقه‌ای و بی‌پایه 
کید داشته‌اند که تأویل  متمایز شود. دانشمندان علم اصول همواره بر این نکته تأ
بــدون دلیــل، نه تنهــا به فهم درســت قرآن کمــک نمی‌کند، بلکــه موجب تحریف 
کر،1381: 291(. یکی  معنایــی و دوری از مقصود واقعی خداوند متعال می‌گردد)شــا
از واژگان کلیدی قرآن که نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است، مفهوم "ضلال" 
می‌باشــد؛ زیــرا کــه در آیــات متعــدد با بــار معنایی عمیــق و گاه متناقض‌نمــا به کار 
رفته اســت؛ به‌گونه‌ای که فهم ســطحی و ظاهری آن نه تنها گویای مقصود الهی 

نیست، بلکه ممکن است به برداشت‌های نادرست و انحرافی بینجامد. 
با وجود تلاش‌های لغت شناسان)فراهیدی،1409: 8 / 148؛ راغب،1412: 152؛ ابن 
منظور،1412: 415/11؛ حســینی زبیدی،1414: 15/ 415( در تبیین معنای»ضلال«، 
بســیاری از زوایــای پنهان ایــن مفهوم تنها در پرتو روایات اهل بیت علیهم‌السّــام 
قابل کشف است؛ روایاتی که همچون چراغی فراروی پژوهشگران قرار گرفته‌اند تا 
مرزهای میان تأویل صحیح و تفسیرهای سلیقه‌ای را روشن سازند. کتاب" الکافی" 
اثر محمد بن یعقوب کلینی )ره( به عنوان یکی از معتبرترین منابع حدیثی شیعه، 
گنجینه‌ای ارزشــمند از روایات تفســیری را در خود جای داده است. این اثر با ارائه 
روایاتی در حوزه‌های مختلف معارفی، از جمله تفسیر باطنی و تأویلی، می‌تواند به 
عنوان منبعی قابل اعتماد برای تبیین ابعاد ناپیدای مفاهیم قرآنی مورد استفاده 

قرار گیرد)طبرسی،1417: 1/ 405؛ مجلسی،1403: 141/ 105(.  
پژوهــش حاضــر بــا تمرکز بر مفهوم "ضــال" در قرآن و با اســتناد به روایــات تأویلی 
موجود در کتاب الکافی، در پی آن اســت تا با رعایت معیارهای صحیح تأویل، به 
تحلیــل ایــن واژه بپردازد. پرســش اصلی این اســت که بر اســاس روایات اهل بیت 
علیهم‌السّــام در کتــاب الکافــی، چــه لایه‌های معنایــی از واژه »ضــال« را می‌توان 
در چارچــوب معیارهــای روایــات تأویلــی شناســایی کــرد؟ و چگونــه می‌تــوان بیــن 
روایــات تأویلــی و تحلیــل معناشناســی واژگان قرآن پیونــد برقرار کرد؟ برای پاســخ 
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بــه این پرســش‌ها، در گام نخســت به بررســی مفهوم تأویل و بطــن و تفاوت آن با 
تفســیر ظاهــری می‌پــردازد. ســپس معیارهای صحیح تأویــل را از منظــر اهل بیت 
کاوی قــرار می‌دهــد. در ادامــه، بــا  علیهم‌السّــام در آیــات قــرآن و روایــات مــورد وا
اســتفاده از روش معناشناســی، ابعاد مختلف واژه »ضلال« در قرآن تحلیل می‌شود 
و بــا اســتناد به روایات کتــاب الکافی، لایه‌های باطنی این مفهــوم تبیین می‌گردد. 
سرانجام، با ترکیب یافته‌های حاصل از تحلیل‌های روایی و معناشناختی، تصویر 
جامعی از مفهوم »ضلال« در قرآن ارائه می‌شــود که می‌تواند به درک عمیق‌تر این 

واژه کلیدی بینجامد.  
ایــن پژوهــش با روش توصیفی-تحلیلــی و با تکیه بر منابــع کتابخانه‌ای، درصدد 
اســت تا با اســتخراج و بررســی روایات مرتبط با تأویل "ضلال" در الکافی بر مبنای 
چارچــوب هــا و معیارهــای صحیح تأویل، گامــی در جهت فهم دقیق‌تــر مراد الهی 
از ایــن واژه بــردارد. در واقــع، تبیین دقیق مفهوم ضلال از منظــر روایات اهل بیت 
علیهم‌السّــام نــه تنها در حــوزه مطالعات قرآنی حائز اهمیت اســت، بلکه می‌تواند 
مبنای نظری مناســبی برای پاســخ به شبهات کلامی و ارائه الگوی تربیتی صحیح 
در مواجهــه بــا پدیــده گمراهــی در جامعــه اســامی باشــد. پژوهش حاضر با آشــکار 
کــردن ابعــاد مختلف ضلالــت در قرآن، می‌تواند به درک بهتر ســازوکارهای هدایت 
و ضلالت در نظام تربیتی اســام کمک کند و راه را برای ارائه راهکارهای عملی در 

مواجهه با چالش‌های اعتقادی و اخلاقی جامعه هموار سازد.‌‌‌‌ 
کنون مطالعات پژوهش های متعددی درباره معنا و مفهوم»ضلال« انجام شده  تا
اســت، از جمله: سید مهدی مســبوق و علی حسین غلامی یلقون آقاج )1396ش( 
در پژوهــش خــود بــا عنــوان »تحلیل معنی‌شــناختی واژه »ضــال« و اوصاف آن در 
قــرآن« بــا تمرکز بر ســاختارهای صرفی و ترکیب نحوی آیات مشــتمل بــر این واژه، 
به بررســی معانی»ضلال« و کاربردهــای آن پرداخته‌اند. این پژوهش میزان کاربرد 
واژه »ضــال« را در ترکیــب بــا ایــن اوصــاف مــورد تحلیــل قــرار داده اســت. محمــد 
قاســمی و زینــب ایزدخواســتی)1397ش( در مقالــه »معناشناســی»ضلال« و»غیّ« 
کریــم بــه تفاوت‌هــای معنایــی ایــن دو واژه پرداختــه و نشــان داده‌انــد  در قــرآن 
گاهی نســبی به هدف اســت، در حالی  که»ضلالت« به معنای انحراف از مســیر با آ
کــه »غــیّ« بــه انحراف ناشــی از فراموشــی و غفلت اشــاره دارد. فتحیــه فتاحی‌زاده 
و همــکاران)1396ش( در پژوهــش »معناشناســی»اضلال الهــی« در قــرآن کریــم«، 
لایه‌هــای معنایــی ایــن مفهوم و حوزه‌هــای مرتبط با آن را بررســی کرده‌انــد. نتایج 
نشــان می‌دهــد که»اضلال الهــی« در تقابل بــا »هدایت« قرار دارد و شــامل افرادی 
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می‌شود که دارای ویژگی‌هایی چون کفر، ظلم، فسق، نفاق و اسراف هستند. زینب 
فریســات و همــکاران)1392ش( در پایان‌نامه»معناشناســی واژه ضلالت در قرآن«، 
ایــن مفهــوم را از ســه منظــر تاریخــی، توصیفــی و پیامدهــای آن تحلیــل کرده‌اند. 
کــی از آن اســت که در دوران جاهلیت، ضلالت صرفــا به زندگی دنیوی  یافته‌هــا حا
محــدود می‌شــد، اما در کاربرد قرآنی، این واژه در همنشــینی بــا این مفاهیم تحت 
تأثیر واژگان مجاور، معنای گســترده‌تری یافته اســت. پژوهش‌های یاد شده صرفا 
به تحلیل معناشناسی واژه »ضلال«ای در مقایسه با سایر مفاهیم پرداخته‌اند، اما 
نوآوری در مقاله حاضر با روشی نوین، نقش روایات تأویلی اهل‌بیت علیهم‌السّلام 
در شــناخت معانــی واژگان را پــر رنــگ نشــان می دهد، بــه گونه ای کــه به صورت 
منســجم به بررسی ســطوح مختلف معنایی واژه»ضلال« با تکیه بر قواعد صحیح 
روایات تأویلی اهل بیت علیهم السّــام پرداخته اســت که می تواند الگویی جدید 

برای تحلیل سایر مفاهیم کلیدی قرآن قرار گیرد.  

2. چارچوب نظری پژوهش
در بــاب تطــور معنایی واژه تأویل در طول تاریخ، معانی مختلف مصدری و وصفی 
آن و اســتعمال هــای قرآنــی و روایــی ایــن واژه پژوهش های محققانــه ای صورت 
کر،1381: 25(. در روایات، تأویل در بسیاری از موارد در برابر تنزیل  گرفته است)شا
بــه کار رفتــه اســت؛ نه در برابر تفســیر؛ مــراد از تأویل در این روایــات گاهی معنای 
بطنی آیه)بابایی،1389: 2/ 20( است و گاهی افراد و مصادیقی غیر از افرادی که در 
ابتدا آیه درباره آنها نازل شــده است)طباطبایی،1374: 3/ 72(. مقصود از»ظاهر« 
گاهــی داریــم و مقصــود از»باطــن«  چیزهایــی اســت بــا چشــم یــا احســاس بــدان آ
چیزهایــی اســت که با شــناخت مــی تــوان آن را درک کرد«)راغــب اصفهانی،1412: 
130؛ طریحــی،1375: 1/ 225؛ ابــن منظــور،1414: 4/ 520؛ فراهیــدی،409: 14/ 37؛ 
 /2 فیروزآبــادی،1415:  133؛   /6 أزهــری،2001:  166؛   /7 زبیــدی،1414:  حســینی 
155(. کلمات»ظهــر و بطــن« در اصطلاح نیز با معانی لغوی شــان بیگانه نیســتند؛ 
زیرا»بطن«لایه های ژرف»ظهر« اســت و»در آياتى كه دعوت به تدبر، تفكر و تعقل 
بــه  اشــاره  مك‏ىنند)ص:29،نساء:82،محمد:24،نحل:44،یوســف:1(،  قــرآن  در 
لايه‏هــاى عميــق نهفتــه در وراى آيات ‏اســت. ذهبی مقصــود و مراد الهــى را همان 
باطن م‏ىداند)رک: ذهبی،1396: 2/ 353(. در برخی روایات، بطن قرآن به مفهوم 
عــام و قابــل انطبــاق بــر مصادیــق و موقعیت‌هــای جدیــد اشــاره دارد.»ظهــر قرآن 
کســانی هســتند کــه آیــه در مورد آن‌هــا نازل شــده و بطن قرآن کســانی هســتند که 
همــان اعمــال آن‌ها را انجــام می‌دهند،آنچه درباره آنان نازل شــده در مورد اینان 
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نیز جاری است«)صدوق،1316: 1/ 259(. 
اصطــاح» تأویــل« به فرآیندی اشــاره دارد کــه تأویل‌گر میان ظاهر آیــه و باطن آن 
ارتبــاط برقــرار کــرده و معنای آیــه را از توجه به ظاهر، به تطبیــق بر مصادیق نوین 
هدایــت می‌کند«)بهجــت پــور،1391: 120( و روایات فراوانی در بــاب تأویل آیات در 
نصوص روایی موجود اســت. برخی از محدثین نیز باب مفصلی درباره بطن قرآن 
نوشته‌اند ) مجلسی،1403: 89، 97؛ سیوطی،1421: 2/ 78(. در واقع ارتباط و علاقه 
بطــن و روایــات تأویلــی در اینســت که ظهــور مصادیق خفــی از اهــداف بطن قرآن 
اســت کــه برای رســیدن بــه آنها نیاز بــه تدبــر و روایات تأویلــی از جانــب اهل بیت 

علیهم السّلام می باشد) رک: سبحانی،1385: 206-205؛ معرفت،1410: 3/ 28(.

3. قواعد تأویل
»همان‌گونه که تفسیر روش‌های خاص خود را دارد که آن را از تفسیر به رأی متمایز 
می‌کنــد، دســتیابی بــه بطــن قــرآن نیــز دارای روش‌هــا و ضوابطــی اســت کــه آن را از 
تأویلات نادرست و بی‌پایه جدا می‌سازد«)معرفت،1387: 1/ 28(. شرط نخست برای 
تأویل صحیح و پذیرفته‌شــده، در مقابل تأویل نادرســت و مردود، رعایت تناســب و 
ارتباط معنادار بین معنای ظاهری و باطنی آیات است. تأویل، همان‌طور که پیش‌تر 
اشــاره شــد، به معنای اســتخراج مفهوم کلی از عمق و فحوای کلام اســت. بنابراین، 
در فرآیند استخراج این مفهوم کلی، باید تناسب لفظی یا معنوی بین ظاهر و باطن 
ج از  گرچــه مصادیق مرتبط با باطــن، خار حفــظ شــود )رک: معرفــت،1379: 1/ 29(. ا
دایره مصادیق ظاهری قرار می‌گیرند، اما بین این دو نوع مصداق، رابطه تناســب و 
هماهنگی وجود دارد که در نهایت به شکل‌گیری یک قاعده کلی منجر می‌شود. این 
قاعده کلی در تناســب مصادیق ظاهری و باطنی، به‌طور گســترده در روایات تأویلی 
اهل بیت علیهم‌السّــام مشاهده می‌شود. امام باقر علیه السّلام در پاسخ به پرسش 
قُرْآنُ، 

ْ
 فِیهِمُ ال

َ
ذِیــنَ نَزَل

َّ
حمــران بن أعیــن درباره ظاهر و باطن قرآن فرمودند: »ظَهْرُهُ ال

ئِکَ« )صدوق،1361: 1 
َ
ول

ُ
 فیِ أ

َ
عْمَالِهِمْ، یَجْرِی فِیهِمْ مَا نَــزَل

َ
وا بِمِثْلِ أ

ُ
ذِیــنَ عَمِل

َّ
وَ بَطْنُــهُ ال

/259/ مجلســی،1403: 89 /83(؛ یعنی»ظاهــر قــرآن مربوط به کســانی اســت که قرآن 
دربــاره آن‌ها نازل شــده اســت، و باطن قرآن مربوط به کســانی اســت کــه مانند آن‌ها 
عمــل می‌کننــد؛ هر آنچــه درباره آن‌ها )افراد مــورد نزول( جاری بوده اســت، در مورد 
اینان نیز جریان دارد«. بر اســاس این روایت و روایات مشــابه دیگر )عیاشــی،1380: 
1/ 10؛ فیض کاشانی،1406: 9 /1769؛ بحرانی،1380: 49/1؛ کلینی،1407: 191/1(، قرآن 
تنهــا بــه افــراد یا رویدادهــای عصر نــزول محدود نمی‌شــود، بلکه بطن قرآن شــامل 

تأویل و مصادیق آیات در طول زمان نیز می‌گردد. 
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4. معناشناسی »ضلال« در روایات کافی
شــناخت معیارهــای تأویل در مباحث معناشناســی، به ویژه تعییــن مصادیق آنها، 
از جایــگاه بســیار مهمــی برخوردار اســت. ایــن موضوع در انــواع معناشناســی مورد 
توجه قرار می‌گیرد؛ به طوری که در یک نوع، معناشناســی به دلالت‌های مفهومی 
می‌پــردازد و در نــوع دیگــر، با توجه به جهــان واقع و با کمک مصادیــق، معنا را به 
مفاهیــم شــکل می‌دهــد)رک: صفــوی،1387: 62(. روایــات تأویلــی گردآوری‌شــده 
پیرامون یک کلمه، به دنبال تفســیر آن نیســتند، بلکه با الغای خصوصیت، آن را 
بر مصادیق جهان واقع تطبیق می‌دهند. البته این تطبیق هرگز گســتره شــمول و 
عمــوم آیــه را محــدود به بازه زمانی خاصــی نمی‌کند و آیه همچنــان به عموم خود 
باقــی اســت. در ادامه برای شــناخت مفاهیم واژه»ضــال« در چارچوب معیارهای 

روایات تأویلی  بررسی می‌شود:

4-1. عدم اطاعت
ضَــلالٍ  فــي‏  هُــوَ  مَــنْ  مُونَ 

َ
فَسَــتَعْل نــا 

ْ
ل

َّ
تَوَك يْــهِ 

َ
عَل وَ  بِــهِ  ــا  آمَنَّ حْمــنُ  الرَّ هُــوَ  >قُــلْ  آیــه: 

مُبين‏<)ملک/29(‏ 

4-1-1. معنای ظاهری»ضلال«
با توجه به مفردات، شــأن نزول و ســیاق آیه به دســت می آید که»اين آيه در حقيقت 
نوعــى دلــدارى بــه پيغمبر اســام؟ص؟ و مؤمنان اســت كه تصــور نكنند در ايــن مبارزه 
گســترده حــق و باطل تنها هســتند«)مکارم،1374: 24/ 357(. محور اصلــی آیه درباره 
اعتماد و توکل کردن به خداوند توسط مومنان که از آن تعبیر به حق و رحمت و از طرفی 
اعتماد مشــرکان به بزرگان و اموال و بت های شــان که تعبیر»ضلال« به آن ها نسبت 
داده می شــود)رک: طباطبایــی،611،19:1374؛ طبرســی،1375: 385/6؛ طبری،1412: 
138/23؛زمخشــری،1407: 4/ 583؛ ثعلبی،1422: 9/ 322(، بنابراین غرض آیه در باب 
توحید است و با توجه به تفاسیر، قاعده کلی واژه»ضلال« در آیه به معنای منحرف شدن 
از توکل به خداوند و اعتماد به غیر خداست که غیر خدا شامل اموال، فرزندان، قدرت 
و توانایی و پذیرش ولایت شــیطان و غیره می شــود)یونس:106؛ هود:113 و123( و در 
هِ وَلیجَة فَلاتَکوُنوُا مُومِنینَ  خِذوا مِن دونِ ال��ل همین راستا امام باقر؟ع؟ می فرماید: »لاتَـتَّ
قُرآنُ«)کلینی،1407: 

ً
ا مَاأثًبَتَهُ ال

َّ
فَإِنَّ کُلَّ سَبَب وَ نَسَب وَ قَرابَةِ وَ بِدًعَةِ وَ شُبًهَة مُنًقَطِع إِل

59/1(»به جز خدا پشــت و پناهی نگیرید که مومن نخواهید بود. هر نســبت و پیوند و 
خویشاوندی و پشت و پناه و بدعت و شبهه ای منقطع و نابود است، مگر آنچه را که 

قرآن آن را اثبات کرده باشد«. 
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4-1-2. معنای بطنی»ضلال«
در ایــن ســطح، از معنــای ظاهری با الغــای خصوصیت و تنقیح منــاط می‌توان به 
بطــن کلمه»ضــال« در آیــه دســت یافــت. البتــه معنــای بطن کلمــه نباید بــا ظاهر 
آن منافــات داشــته باشــد و آن را نفــی کنــد. ایــن معیــار راهیابــی به بطــن از طریق 
روایــات میســر اســت. در ایــن بــاره روایاتــی وجــود دارد کــه آیــه شــریف را بــر ولایت 
علی؟ع؟)طبــری، 1422: 138( و دشــمنی بــا آن حضــرت تطبیق می‌کنــد، که البته 
منظــور از آنهــا تفســیر نیســت، بلکه تطبیــق کلی بر مصــداق اســت)قمی،1363: 2 
ى بْنِ 

َّ
دٍ عَــنْ مُعَل حُسَــيْنُ بْــنُ مُحَمَّ

ْ
/379( از امــام صــادق؟ع؟ روایت شــده اســت: »ال

هِ؟ع؟  بِــي عَبْدِ اللَّ
َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
بِي حَمْزَةَ عَــنْ أ

َ
سْــبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْــنِ أ

َ
ــدٍ عَــنْ عَلِــيِّ بْنِ أ مُحَمَّ

مُونَ مَــنْ هُوَ فـِـي ضَــلالٍ مُبِينٍ«)ملک/۲۹(. یَا مَعْشَــرَ 
َ
: "فَسَــتَعْل ــهِ عَــزَّ وَ جَلَّ فـِـي قَــوْلِ اللَّ

ةِ؟ع؟. وَ فـِـي قَوْلِهِ:  ئِمَّ
َ
أ

ْ
؟ع؟ وَ ال ايَةِ عَلِــيٍّ

َ
ي فـِـي وَل ِ

ّ ب ةَ رَ
َ
ــمْ رِسَــال

ُ
تُك

ْ
نْبَأ

َ
بِيــنَ حَيْــثُ أ ذِّ

َ
مُك

ْ
ال

 
ً
مُؤْمِنِيــنَ؟ع؟، "عَذَابا

ْ
مِيــرِ ال

َ
ايَــةَ أ

َ
وا«)فصلــت/27( بِتَرْكِهِــمْ وَل ذِيــنَ كَفَرُ

َّ
نُذِيقَــنَّ ال

َ
"فَل

ونَ"« )کلینــی، 1407: 1/ 412(. 
ُ
ــذِي كَانُوا يَعْمَل

َّ
 ال

َ
سْــوَأ

َ
هُمْ أ يَنَّ نَجْزِ

َ
نْيَا وَل  فـِـي الدُّ

ً
شَــدِيدا

در خصــوص کلمــه "ضــال" که در آیــه آمده، از معنــای ظاهری گمراهــی از حق به 
انحراف و ترک ولایت علی؟ع؟ تأویل شده است.

 4-1-3. مصادیق معنای »ضلال«
همان‌طــور کــه گفته شــد، تأویل و بطــن آیه تنها بــه مصادیق عصر نــزول منحصر 
نمی‌گــردد، بلکــه بــر مصادیــق همــه زمان‌ها منطبق اســت؛ زیرا دشــمنی بــا ولایت 
گســترش مصادیــق آن در عصــر  علــی؟ع؟ بــه عنــوان تأویل»ضــال« در آیــه، بــا 
حاضــر بهتــر درک می‌شــود. اطاعــت از ولایــت فقیه به عنــوان جانشــین اهل بیت 
علیهم‌السّــام در عصــر غیبــت امــام زمــان )عــج( تکلیــف اســت)رک: طباطبایی، 
۱۳۷۴: ۴/ ۲11-۲07(. هنگامــی کــه رهبــری ولایــت فقیــه ســبب هدایــت بــه ســوی 
پیشــرفت جامعــه می‌گــردد، دشــمنی و نافرمانی از اوامــر او پیامبران الهــی، به اذن 
کمیت بــر جوامع بشــری برخوردار بودنــد و به صورت  خداونــد، از حــق ولایــت و حا
پــی در پــی مأموریت یافتند تا برای برقراری توحیــد و عدالت در میان مردم ایفای 
کرم؟ص؟ به عنوان خاتم الانبیاء، این حق الهی ولایت  نقش کنند. با بعثت پیامبر ا
ى 

َ
وْل

َ
بِيُّ أ گذار شــد، چنان که قرآن کریم می‌فرماید: >النَّ کمیت به آن حضرت وا و حا

نْفُسِهِمْ«< )احزاب/ ۶( اما از آنجا که با آمدن کامل‌ترین دین، هنوز 
َ
مُؤْمِنِينَ مِنْ أ

ْ
بِال

شــرایط بــرای تحقــق نهایی حکومت توحیــدی جهانی فراهم نبــود، خداوند برای 
دوران پــس از رحلــت آخریــن پیامبــر، یعنــی عصــر امامــت، تکلیف را روشــن نمود. 
بنابراین، در تداوم رســالت نبی مکرم اســام؟ص؟، خط ولایت و امامت ترسیم شد و 
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همــان ولایتی که برای پیامبر قرار داده شــده بود، برای امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیز 
ثابت گردید. ســپس پیامبر؟ص؟ با تبیین بیشتر این مسیر، امامان پس از علی؟ع؟ 
تــا امــام زمــان )عج( را بــه عنوان اولوالامــر معرفی فرمودنــد تا مســلمانان بدانند در 
امــور دیــن و دنیای خویــش باید از چه کســی اطاعت کنند. عصر امامــت تا دوران 
امام عصر )عج( ادامه یافت و با آغاز غیبت آن حضرت، دوران جدیدی فرا رسید. 
ائمــه معصومین؟ع؟ و به ویژه خود حضرت مهدی )عج(، برای این عصر فقاهت 
نیــز تکلیــف امت را روشــن نموده و زمامــداری جامعه اســامی را در زمان غیبت به 
گــذار کرده‌انــد. بر این اســاس، ولایــت فقیه از نظر سلســله  گاه وا فقهــای عــادل و آ
کــرم؟ص؟)رک: صحیفــه  مراتــب، بــه ولایــت امامــان معصــوم؟ع؟، ولایــت پیامبــر ا
نور،1370: 88/10-27( و در نهایت به ولایت مطلقه خداوند متعال متصل می‌شود 

و ادامه همان مسیر الهی هدایت و حکومت بر جامعه است. 
تنها از طریق رویکردی جامع‌نگر است که سه سطح معناشناختی ظاهری، باطنی 
و مصداقــی را بــه صــورت همزمــان و مکمل می تــوان در نظر گرفت تــا به لایه‌های 
عمیــق معنایــی واژه»ضــال« در آیــه دســت یافــت. در ســطح ظاهــری، ضــال بــه 
معنــای انحــراف از تــوکل بــر خــدا و اعتمــاد به غیر اوســت که در شــأن نــزول آیه و 
ســیاق کلی آیات توحیدی قرآن ریشــه دارد. در ســطح باطنی، با اســتناد به روایات 
اهل بیت؟ع؟، این معنای کلی بر مهم‌ترین مصداق عینی انحراف از مسیر الهی، 
یعنــی تــرک ولایــت امیرالمؤمنین علــی؟ع؟ و ائمه معصومین؟ع؟ تطبیــق می‌یابد. 
سرانجام، در سطح مصداقی، این مفهوم به صورت پویا و فرازمانی در هر دوره‌ای 
جــاری می‌شــود؛ به گونه‌ای کــه در عصر غیبت، نافرمانــی از ولایت فقیه عادل که 
اســتمرار همان خــط ولایت معصومین؟ع؟ و متصل به ولایت الهی اســت، مصداق 
بــارز »ضــال مبیــن« محســوب می‌گــردد. بنابرایــن، فهــم کامــل ایــن واژه کلیدی، 
نیازمنــد درنظرگیــری توأمان معنای لغوی، تفســیر روایــی و تطبیق آن بر مصادیق 

عینی در هر عصری است.

4-2. غفلت
هَو‏ى< )نجم/3( 

ْ
ــمْ وَ ما غَو‏ى< )نجــم/2( >وَ ما يَنْطِقُ عَــنِ ال

ُ
آیــه >مــا ضَلَّ صاحِبُك

 وَحْيٌ يُوحى<)نجم/4(
َ
>إِنْ هُوَ إِلاّ

"
َّ

4-2-1. معنای ظاهری "ضل
غــرض آیــه مذکور، یــادآوری یکی از اصول ســه‌گانه اســام )توحید، نبــوت و معاد( 
کید خاص بر اصل نبوت. در این آیه، وحی که به رســول خدا؟ص؟ نازل  اســت، با تأ
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شــده، مــورد تصدیق و توصیف قرار گرفته اســت)رک: طباطبایــی، ۱۳۷۴: ۱۹/ ۴۰(. 
یکی از مباحث مهم مرتبط با مقام نبوت، مســئله عصمت نبی اســت. در این آیه، 
« به چالش کشــیده می‌شود؛ به این معنا 

َ
عصمت گفتاری پیامبر؟ص؟ با کلمه»ضلّ

کــه رســول خدا؟ص؟ بــه دلیل مقــام عصمــت، در گمراهی و ضلالــت قرار نــدارد تا بر 
اســاس هــوای نفس یا جهل ســخن بگوید)رک: رضایــی اصفهانــی،1387: 20/ 55؛ 

طیب، 1369: 12/ 322؛ مکارم شیرازی،1371: 22/ 477(.  
« به معنای نفی جهل و 

َ
« و »غَوی« به کار رفته‌اند. نضلّ

َ
در این آیه، دو کلمه»ضلّ

گمراهی اســت، در حالی که»غَوی« در کتب لغت به انحراف در عقیده تعبیر شــده 
اســت)رک: راغب اصفهانــی،1412: 153؛ قرشــی، 1371: 131/5؛ فراهیدی،1409: 4/ 
« در ایــن آیه بــه معنای منحرف 

َ
456؛  ابــن منظــور،1414: 15/ 141(. کاربــرد »ضــلّ

شــدن از مقــام نبــوت اســت؛ مقامــی کــه دارای عصمــت در گفتــار و رفتــار اســت. 
بنابرایــن، ایــن واژه در آیــه به‌طــور ضمنــی بــر حفــظ عصمــت پیامبــر؟ص؟ و دوری 

کید می‌کند. ایشان از هرگونه گمراهی تأ

»
َّ

4-2-2. معنای بطن »ضل
کلینــی در کتــاب »الکافــی« روایتــی نقــل کــرده اســت که در آن رســول خــدا؟ص؟ به 
موضــوع وحــی نــازل شــده از ســوی خداونــد در خصــوص فضیلــت اهــل بیت؟ع؟ 
اشــاره می‌کننــد. ایشــان با اســتناد به آیــات قرآن، به ویژه ســوره النجم، بــر جایگاه 
کید کرده و گمراهی و انحراف از مســیر حق را ناشــی از عدم  ویــژه اهــل بیت؟ع؟ تأ
پذیرش فضیلت‌های اهل بیت؟ع؟ و فســاد در عقاید می‌دانند. رسول خدا؟ص؟ در 
جْمِ إِذَا هَوَى<)نجم/1( فرمودند:»سوگند به قبض روح محمد؟ص؟  تفســیر آیه>وَالنَّ
هنگامــی کــه از دنیــا بــرود، همانــا صاحب شــما )پیامبر( گمراه نشــده اســت.« این 
گمراهی ناشــی از عدم پذیرش فضیلت‌های اهل بیت؟ع؟ اســت. در آیه دوم، می 
ــمْ(، مقصــود از صاحــب، پيامبــر؟ص؟ اســت، يعنــى پيامبر 

ُ
فرماید)مــا ضَــلَّ صاحِبُك

هدايتك‌ننده و هدايت يافته، ارشادكننده و ارشاد شده است)طوفی،1426: 606،1( 
ســپس در ادامه آیه>وَمَا غَوَى<)نجم/2( اشــاره می‌کند که این گمراهی از فساد در 
هَوَى<)نجم/3( 

ْ
عقاید آنان نشــأت گرفته اســت. همچنین در آیه>وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ال

کیــد می‌شــود کــه پیامبر؟ص؟ از روی هوی و هوس ســخن نمی‌گویــد، بلکه آنچه  تأ
ا وَحْيٌ يُوحَــى< )نجم/4(. در ادامــه، خداوند 

َّ
می‌گویــد وحــی الهی اســت: >إِنْ هُــوَ إِل

مْــرُ بَيْنِي 
َ
أ

ْ
قُضِيَ ال

َ
ونَ بِــهِ ل

ُ
نَّ عِنْــدِي مَا تَسْــتَعْجِل

َ
وْ أ

َ
بــه پیامبــر؟ص؟ می‌فرماید: >قُــلْ ل

گر مأمور بودم که  مْ<)انعــام/58(. پیامبر؟ص؟ در تفســیر این آیــه فرمودند:»ا
ُ

وَبَيْنَك
آنچه را در دل‌های شــما از شــتاب برای مرگم پنهان کرده‌اید، آشــکار کنم، تا پس 
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از مــن بــه اهل بیتم ســتم کنید، آنگاه مثل شــما همچون کســی اســت کــه خداوند 
هُ<)بقره/17(.« یعنی 

َ
ضَاءَتْ مَا حَوْل

َ
ا أ مَّ

َ
ذِي اسْــتَوْقَدَ نَارًا فَل

َّ
مَثَلِ ال

َ
در قرآن فرموده:>ک

 
ُ

زمین با نور محمد؟ص؟ روشن شد، همان‌گونه که خورشید روشن‌کننده است.>يَقُول
دٍ ص  ــهُ مَثَــلَ مُحَمَّ ــمْسُ فَضَــرَبَ اللَّ

َ
ــدٍ كَمَــا تُضِــي‏ءُ الشّ رْضُ بِنُــورِ مُحَمَّ

َ
أ

ْ
ضَــاءَتِ ال

َ
أ

قَمَــرَ 
ْ
ــمْسَ ضِيَــاءً وَال

َ
ــهُ عَــزَّ وَ جَل»جَعَــلَ الشّ

ُ
قَمَــرَ وَ هُــوَ قَوْل

ْ
وَصِــيِّ ال

ْ
ــمْسَ وَ مَثَــلَ ال

َ
الشّ

نُورًا<)یونس/5( ‏« »خداوند محمد؟ص؟ را به خورشید و وصی او )امام علی؟ع؟( را 
به ماه تشبیه کرده است، چنان‌که در آیه آمده است«)رک: کلینی،1407: 8 /380(.

»
َّ

 4-2-3. مصادیق معنای»ضل
 »

َ
در آیات ۲ و ۳ سوره النجم، فساد در عقیده و عمل به عنوان مصادیق گمراهی»ضلّ

نافرمانــی  و  نفــی عصمــت پیامبــر؟ص؟  گمراهــی ســبب  ایــن  اســت.  ح شــده  مطــر
مشــرکان از ایشــان گردیــده اســت. در حالی که عقــل و وحی، اطاعــت از فرد معصوم 
را واجــب می‌دانند)رک: طباطبایــی،1374: 2/ 205؛ صادقی تهرانــی،1388: 5/ 314؛ 
عمیدزنجانی،1367: 232(. در روایت مورد بحث، رســول خدا؟ص؟ راهکار جلوگیری 
از گمراهــی را پیــروی از اهــل بیــت؟ع؟ معرفــی می‌کننــد. ایــن موضــوع مطابق نص 
قرآن و جزء ضروری دین اسلام است )خمینی، بی‌تا: 176-175(. شناخت الگوهای 
هدایت، مانند اهل بیت؟ع؟، برای نجات انسان از گمراهی ضروری است، چنان‌که 

کید شده است)کلینی،1407: 288/1(. در حدیث ثقلین نیز بر این امر تأ
در واقــع، ایــن روایــت به ســه مرجع اصلــی اطاعــت اشــاره می‌کند:»خدا«،»پیامبر« 
ذِينَ 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
و»أولــی الأمر«. این ســه مرجع در آیه ۵۹ ســوره نســاء بیان شــده‌اند: >يَا أ

مْ<. این ســه مرجع، شــعاعی از 
ُ

مْرِ مِنْك
َ
أ

ْ
ولِــي ال

ُ
 وَأ

َ
سُــول طِيعُوا الرَّ

َ
ــهَ وَأ طِيعُــوا اللَّ

َ
آمَنُــوا أ

اطاعــت خداوند هســتند که در طول یکدیگر قــرار دارند. با توجه به مصداق »أولی 
الأمــر«، تنهــا اهل بیت؟ع؟ هســتند که حتــی در زمان غیبت، امــت را به حال خود 
رها نکرده‌اند، بلکه آنان را به پیروی از فقها و اسلام‌شناسان عادل و باتقوا دعوت 

کرده‌اند. این فقها و علماء، نواب عام امام زمان)عج( محسوب می‌شوند.
»وجوب اطاعت از»أولی الأمر« از جانب خداوند نشان‌دهنده این است که حکومت 
ج جلوگیری شود«)خمینی،1378:  ج و مر اسلامی باید یکپارچه و واحد باشد تا از هر
کرم؟ص؟ با معاصرانش  گرچه کلمه»صاحبکم« در آیه به مصاحبت رسول ا 3/ 561(؛  ا
«، یکی 

َ
اشــاره دارد«)صادقی تهرانی،1388: 5/ 168( اما با گســترش مصادیق»ضلّ

از مصادیــق گمراهی در این روایت، عدم اطاعت از»أولی الأمر« در هر عصر اســت. 
این عدم اطاعت، پیامدهای منفی گسترده‌ای در جامعه به دنبال دارد.

در ســطح ظاهــری، ایــن واژه بــه نفــی هرگونــه گمراهــی و انحــراف از مســیر حق از 
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کید  کرم؟ص؟ اشاره دارد و بر مقام عصمت ایشان در دریافت و ابلاغ وحی تأ پیامبر ا
می‌کند. در ســطح باطنی، با اســتناد بــه روایات اهل بیت؟ع؟، این گمراهی ناشــی 
از عدم پذیرش ولایت و فضایل اهل بیت؟ع؟ تفســیر شــده اســت، به گونه‌ای که 
انحــراف از مســیر ایشــان بــه منزله انحراف از مســیر نبــوت و وحی تلقــی می‌گردد. 
ســرانجام، در ســطح مصداقــی، ایــن مفهــوم به صورت پویــا در هــر دوره‌ای جاری 
می‌شــود؛ بــه طوری کــه در عصر حاضــر، نپذیرفتن جایگاه اولی الامــر )اعم از ائمه 
معصومیــن در زمــان حضور و فقهای عادل در زمان غیبت( به عنوان مصداق بارز 
« و عامل گمراهی و فســاد در عقیده و عمل شــناخته می‌شود. بنابراین، فهم 

َ
»ضلّ

کامــل ایــن واژه در آیــات مذکور، مســتلزم درنظرگیری توأمان معنای لغوی، تفســیر 
روایی و تطبیق آن بر مصادیق عینی در هر عصر است تا بتوان به تصویر کاملی از 

دامنه شمول این مفهوم در انسجام فکری اسلام دست یافت.

4-3. انکار
رِ بَعْدَ 

ْ
ك ني‏عَنِ الذِّ

َّ
ضَل

َ
قَدْ أ

َ
 خَليلا<)فرقان/28( >ل

ً
خِذْ فُلانا

َ
تّ

َ
مْ أ

َ
يْتَني‏ ل

َ
تى‏ ل

َ
يْل آیــه: >يــا وَ

ا <)فرقان/29(
ً
إِنْسانِ خَذُول

ْ
يْطانُ‏ لِل

َ
إِذْ جاءَنِي‏ وَ كانَ الشّ

ني«
َّ
ضَل

َ
 4-3-1. معنای ظاهر»أ

كــه رســولان آورده‏انــد،  مــراد از»ذکــر« در آیــه، مطلــق احــکام و دســتوراتی اســت 
منطبــق  كريــم  قــرآن  بــا  مــورد  نظــر  از  كــه  اســت  آســمانى  كتــب  خصــوص  يــا  و 
م‏ىشــود«)طباطبایی،1374: 15/ 282؛ طبرسی،1372: 7/ 263؛ مکارم،1371: 21/ 
15؛ حویزی،1415: 4/ 12(. سیاق آیات نشان می‌دهد که علت اصلی این گمراهی، 
غفلت از ذکر یعنی بی‌توجهی به احکام، دســتورات الهی و قرآن اســت. این غفلت، 
خود نتیجه‌ عامل بنیادی‌تری اســت که همان پیروی از هوای نفس و دوســتی و 
اطاعت از اولیای شیطان است)رک: طبرسی،1375: 6/ 362؛ فخر رازی،1420: 24/ 
455؛ زمخشــری،1407: 3/ 277(. در حقیقت، هرگونه دوســتی با غیر خدا و تبعیت 
از شــیطان، انســان را بــه ســوی غفلــت از »ذکــر« خدا ســوق می‌دهد و ایــن غفلت، 
نهایتاً به ضلالت منجر می‌شود. بنابراین، »ذکر« به عنوان معیار و مسیر حق عمل 

می‌کند و غفلت از آن، برابر با انحراف از آن مسیر و در دام ضلالت افتادن است.

ني«
َّ
ضَل

َ
4-3-2. معنای بطنی» أ

قُرْآنُ 
ْ
ذِي بِهِ كَفَرَ وَ ال

َّ
إِيمَانُ ال

ْ
 وَ ال

َ
ذِي عَنْهُ مَال

َّ
بِيلُ ال ذِي عَنْهُ ضَلَ‏ وَ السَّ

َّ
رُ ال

ْ
ك نَا الذِّ

َ
»فَأ

ئِــنْ رَتَعَا 
َ
بَ وَ ل

َ
ذِي عَنْــهُ نَك

َّ
ــرَاطُ ال بَ وَ الصِّ

َ
ــذِي بِهِ كَــذّ

َّ
يــنُ ال ــاهُ هَجَــرَ وَ الدِّ ــذِي إِيَّ

َّ
ال

مُنْقَطِعِ وَ كَانَــا مِنْهُ‏«)کلینــی،1407: 8/ 28(. امام 
ْ
ورِ ال غُــرُ

ْ
مُنْصَــرِمِ وَ ال

ْ
حُطَــامِ ال

ْ
فـِـي ال
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علی؟ع؟ در توصیف کسی که از او کناره گرفت، فرمود:»من همان ذکری هستم که 
فراموشــم کردند، همان راهی هســتم که از آن منحرف شدند، همان ایمانی هستم 
که به آن کفر ورزیدند، همان قرآنی هستم که رهایم کردند، همان دینی هستم که 
تکذیب‌ام نمودند، و همان صراطی هســتم که از آن کناره گرفتند«.در این روایت، 
لایه عمیق‌تری از معنای»ذکر« با اشــاره به امام علی؟ع؟ بیان شــده اســت. به این 
معنــا کــه پــس از عرضه ولایت امام علی؟ع؟، دوســتی با شــیطان مانــع پذیرش آن 
شــده و باعث گمراهی می‌گردد )قمی،1363:/ 357؛ حویزی،1415: 4/ 15(. در این 
ذکــر عمیــق و فصیح از امــام علی؟ع؟، به وضــوح ابعادی از مفهــوم ولایت، هویت 
اســامی و رابطــه میــان آن و ایمان و کفر بیان شــده اســت. هر یــک از عناصر بیان 
شــده در ایــن روایت، حکایت از این دارد کــه ولایت و رهبری امام علی؟ع؟ نه تنها 
باید در مقام یک رهبری سیاسی مورد توجه قرار گیرد، بلکه به عنوان رکن اساسی 
در دین و ایمان نیز شناخته شود. ذکر به معنای یادآوری و یادکردن است. در این 
روایت، امام؟ع؟ خود را به عنوان »ذکر« معرفی می‌کند که مردم از آن غفلت کرده 
و آن را فرامــوش کرده‌اند. امام؟ع؟ اشــاره به»ســبیل« دارد که مــردم از آن منحرف 
کیــد بــر این اســت کــه پیــروی از امام علــی؟ع؟ نــه تنها راه  شــده‌اند. ایــن نکتــه تأ
نجات و رستگاری بلکه تنها راهی است که می‌تواند مؤمنان را به سعادت برساند. 
انحــراف از ایــن راه بــه معنــای بی‌اعتنایی به رهبری و تعالیم ایشــان و در نتیجه، 

گمراهی و انحطاط در زندگی دینی و اجتماعی است.
 امام؟ع؟ در ادامه می‌گوید که او»ایمانی« است که به آن کفر ورزیده‌اند. این جمله 
کیــد بــر ایــن دارد کــه ایمان واقعــی و صحیــح باید در پیــروی از ولی خــدا و امام  تأ
معصــوم تبلــور یابــد. کفر به واقــع به معنای انــکار این ولایت و رها کردن آن اســت 
کــه دلالــت بر عدم شــناخت و درک عمیــق از حقیقت دین می‌کنــد. در اینجا، امام 
علی؟ع؟ به قرآن و دین اشــاره می‌کند که متأســفانه، برخی از مســلمانان آن را رها 
کــرده و تکذیــب کرده‌انــد. این نکته به نوعــی انتقاد از افرادی اســت که نه تنها به 
تعالیم قرآن بلکه به سرپرســتی و رهبری امام علی؟ع؟ پشــت کردند. این رد شــدن 
و تکذیب، در حقیقت نشان‌دهنده فقدان فهم صحیح از دین و تهی‌کردن خود از 
منابع حقیقی معرفت است. امام؟ع؟ به»صراط« اشاره می‌کند که از آن کناره‌گیری 
کرده‌اند. این تعبیر می‌تواند نشــانه‌ای از مســؤلیت جمعی مســلمانان باشد که باید 
در شــناخت و پیروی از حقایق دین کوشــا باشند و در غیر این صورت، به گمراهی 
و انحراف مبتلا خواهند شــد. در نهایت، این روایت، دعوت به شــناخت و پذیرش 
ولایــت امــام علــی؟ع؟ و دیگر اهل بیت؟ع؟ اســت و نشــان می‌دهد کــه انحراف از 
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ایــن خط مشــی، بــه معنای انحراف از اصــول و پایه‌های ثابت دین اســام خواهد 
بــود. شــفقت و خیرخواهــی امــام؟ع؟ در ایــن بیان دارد کــه حقیقت دیــن و ایمان 
را نمی‌تــوان بــدون شــناخت و تبعیــت از ولایــت واقعــی آن حضرت درک کــرد. این 
روایت، جایگاه امامت را به عنوان اســتمرار رســالت و تنها معیار تشخیص مرز بین 

ایمان و کفر، هدایت و ضلالت، ترسیم می‌نماید

ني« 	
َّ
ضَل

َ
4-3-3. مصادیق» أ

درباره شــأن نزول آیات مذکور روایت شــده است:»هنگامی که عقبه، پیامبر؟ص؟ را 
به مهمانی دعوت کرد، پیامبر پذیرش دعوت او را مشروط به ایمان آوردن او نمود 
و عقبه شهادتین گفت. اما وقتی امیه از این موضوع مطلع شد، عقبه را واداشت تا 
برای جبران این عمل، به صورت پیامبر؟ص؟ آب دهان بیندازد«)طبری،1412: 19/ 
12(. قرطبی نیز بنا به قولی در این باره می گوید:» این دو در دنیا دوستانی صمیمی 
بودند، اما در آخرت، دوســتی آنان به دشــمنی تبدیل خواهد شــد«)قرطبی،1364: 
گرچــه ایــن آیــات دربــاره افــراد خاصی نازل شــده‌اند، اما مفاهیــم آن عام  8/ 83(؛ ا
است و شامل همه کسانی می‌شود که به دلیل دوستی با افراد منحرف، به گمراهی 
کشیده شده‌اند. در این آیه، مصادیق »ذکر« شامل دوستی با قرآن و اهل بیت؟ع؟ 
ني« شــامل دوستی با انسان‌های شیطان‌صفت و در تفسیر 

َ
ضَلّ

َ
اســت، و مصادیق»أ

باطنــی، دشــمنی با امــام علی؟ع؟ می‌باشــد. در حقیقــت، این آیه به نقــش و تأثیر 
دوســتی با کســانی اشاره دارد که به جای پیروی از دستورات خدا و اهل بیت؟ع؟، 
به تمسخر و عناد می‌پردازند. این موضوع تا حدی اهمیت دارد که آیه، سعادت و 
شقاوت انسان را در گرو این نوع دوستی‌ها قرار می‌دهد )رک: کلینی،1407: 8/ 28(.
در ســطح ظاهــری، این واژه به معنای گمراه شــدن از»ذکر« یعنــی یاد خدا، احکام 
الهــی و کتــاب آســمانی در پی دوســتی بــا اولیای شــیطان و پیــروی از هوای نفس 
اســت. در ســطح باطنی، با اســتناد به روایات اهل بیت؟ع؟،»ذکر« به وجود مطهر 
امام علی؟ع؟ و ائمه معصومین؟ع؟ تأویل می‌شود؛ به گونه‌ای که گمراهی واقعی، 
انحراف از ولایت آنان و دشمنی با ایشان معرفی شده است. این معنا نه تنها نافی 
معنــای ظاهری نیســت، بلکــه آن را تعمیق و تکمیل می‌کند. ســرانجام، در ســطح 
مصداقــی، ایــن مفهــوم به صورت فرازمانــی در هر دوره‌ای جاری اســت؛ به طوری 
کــه در عصــر حاضر، دوســتی با دشــمنان اســام و اولیای شــیطان اعــم از داخلی و 
خارجی و همچنین دشمنی با ولی فقیه عادل به عنوان جانشین معصومین؟ع؟، 
ني« و عامل گمراهی از»ذکر« الهی محســوب می‌شــود. بنابراین، 

َ
ضَلّ

َ
مصــداق بارز»أ

فهــم کامــل ایــن واژه در آیــات مذکور، مســتلزم درنظرگیری توأمان معنــای لغوی و 
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تفســیری، عمــق بخشــی روایی-تأویلی و تطبیق آن بر مصادیــق عینی و متغیر در 
هر عصر اســت. این نگاه جامع، تصویر کاملی از دامنه شــمول این مفهوم و نقش 

کلیدی ولایت در تشخیص مسیر هدایت از ضلالت ارائه می‌دهد.

کفر نعمت	  .4-4
قِيَ 

ْ
ل

ُ
 أ

َ
فِي ضَلالٍ‏ وَ سُــعُرٍ أ

َ
 ل

ً
ا إِذا

َ
بِعُهُ‏ إِنّ

َ
 نَتّ

ً
ا واحِدا  مِنَّ

ً
 بَشَــرا

َ
وا أ

ُ
ذُرِ فَقال بَتْ ثَمُودُ بِالنُّ

َ
ذّ

َ
آیه: >ك

شِرٌ<)قمر/24(. 
َ
ابٌ أ

َ
يْهِ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُوَ كَذّ

َ
رُ عَل

ْ
ك الذِّ

4-4-1. معنای ظاهری»ضلال«
معنــای آیــه این اســت که قــوم ثمــود، پیامبر خود، صالــح؟ع؟، را تکذیــب کردند و 
گفتند:»آیــا بایــد از انســانی ماننــد خودمــان کــه تنهاســت و نــه نیرویــی دارد و نــه 
گر چنیــن کنیم، قطعــا در گمراهی و شــقاوتی  جمعیتــی بــا اوســت، پیروی کنیــم؟ ا
عجیــب خواهیم بود«. )طباطبایــی،1374: 130/19؛ کاشــانی،1340: 61/ 64(.»عَلِيُّ 
بِــي حَمْزَةَ 

َ
حْمَنِ عَــنْ عَلِيِّ بْنِ أ حَسَــنِ بْنِ عَبْــدِ الرَّ

ْ
ــاسِ عَنِ ال عَبَّ

ْ
ــدٍ عَــنْ عَلِــيِّ بْنِ ال بْــنُ مُحَمَّ

 
ً
 بَشَــرا

َ
وا أ

ُ
ذُرِ فَقال بَتْ ثَمُودُ بِالنُّ

َ
ذّ

َ
ــهُ- »ك

َ
تُ ل

ْ
: قُل

َ
ــهِ؟ع؟ قَال بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِــي بَصِيــرٍ عَنْ أ

َ
عَــنْ أ

ابٌ 
َ

يْهِ مِنْ بَيْنِنا بَــلْ هُوَ كَذّ
َ
رُ عَل

ْ
ك قِــيَ الذِّ

ْ
ل

ُ
 أ

َ
فِي ضَلالٍ‏ وَ سُــعُرٍ أ

َ
 ل

ً
ا إِذا

َ
بِعُــهُ‏ إِنّ

َ
 نَتّ

ً
ــا واحِــدا مِنَّ

 
ً
هُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْما ــكَ اللَّ

َ
هْل

َ
 وَ مَا أ

ً
بُوا بِهِ صَالِحا

َ
 هَــذَا كَانَ بِمَا كَذّ

َ
شِــرٌ «)قمر/24(»قَــال

َ
أ

 
ً
يْهِمْ صَالِحا

َ
ــهُ إِل يْهِــمْ فَبَعَثَ اللَّ

َ
وا عَل سُــلَ فَيَحْتَجُّ يْهِمْ قَبْــلَ ذَلِكَ الرُّ

َ
قَــطُّ حَتَّــى يَبْعَــثَ إِل

نَا مِنْ 
َ
ــكَ حَتَّى تُخْــرِجَ ل

َ
ــنْ نُؤْمِنَ ل

َ
وا ل

ُ
يْهِ وَ قَال

َ
ــمْ يُجِيبُــوا وَ عَتَــوْا عَل

َ
ــهِ فَل ــى اللَّ

َ
فَدَعَاهُــمْ إِل

خْرَةِ نَاقَةً عُشَــرَاءَ... «)کلینــی،1407: 7/ 187(. در روایتی از امام صادق؟ع؟  هَذِهِ الصَّ
آمــده اســت:»قوم ثمود به هشــدارهای صالح؟ع؟ پاســخ دادند و گفتنــد: آیا باید از 
گر چنین کنیم، قطعاً در گمراهی و شــقاوت  انســانی مانند خودمان پیروی کنیم؟ ا
خواهیــم بــود. آیا وحی تنها بر او نازل شــده اســت؟ او دروغگویی متکبر اســت«. ‌‌‌‌با 
توجــه بــه روایــت امام صــادق؟ع؟ درباره پاســخ قوم ثمــود به حضــرت صالح؟ع؟، 
می‌تــوان دریافــت که انــکار آنان صرفاً یک بهانه‌جویی ســاده نبود، بلکه ریشــه در 
باورهــای عمیــق فرهنگی و اجتماعی داشــت. آنان با اســتناد بــه معیارهای مادی 
ماننــد موقعیت اجتماعی، رفاه و فوق‌بشــر نبودن پیامبــر، ادعا کردند که پیروی از 
حضــرت صالــح؟ع؟ منجر به »ضلال« و شــقاوت می‌شــود)مغنیه، ۱۴۲۴: ۳۲۴/۷؛ 
طیــب، ۱۳۶۹: ۳۵۶/۱۲؛ ابوحیــان، ۱۴۲۰: ۴۳/۱۰(. ایــن نگــرش در واقــع مصــداق 
بارز»کفــر نعمــت« اســت؛ زیرا خداونــد نعمت هدایــت و پیامبــری را در اختیار آنان 
قــرار داده بــود، ولــی آنان به جای شــکرگزاری و پذیرش، این نعمــت را انکار کردند 
و بــا معیارهــای مــادی بــه مقابلــه با آن برخاســتند. از منظــر قرآن، کفــر نعمت تنها 
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بــه معنــای ناسپاســی مالــی یا رفاهی نیســت، بلکه شــامل انــکار هدایت الهــی و ردّ 
نشــانه‌های ربوبــی نیز می‌شــود. قوم ثمود بــا تکبر و خودبرتربینــی، نعمت نبوت را 
تحقیر کردند و به جای بهره‌گیری از آن، خود را در ورطه ضلالت واقعی انداختند. 
بنابرایــن، محــور ضلالــت از نــگاه آنــان، ناشــی از جهــل بــه حقیقت نعمــت الهی و 
وْا  مْ يَرَ

َ
 وَ ل

َ
جایگزینــی معیارهای بشــری به جــای ارزش‌های وحیانی بود. در آیــه >أ

هِ  باطِلِ يُؤْمِنُــونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّ
ْ
 فَبِال

َ
ــاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أ فُ النَّ  وَ يُتَخَطَّ

ً
 آمِنا

ً
نــا حَرَما

ْ
ــا جَعَل

َ
نّ

َ
أ

ون<)عنکبــوت/67(‏ بــه وضوح کفران نعمت الله را در مقابل ایمان به باطل  فُرُ
ْ

يَك
قرار می‌دهد. نعمتی که خداوند در این آیه به آن اشاره می‌کند، تنها امنیت مادی 
نیســت، بلکه همان امنیت و هدایتی اســت که در ســایه توحید و پذیرش رســالت 

پیامبر؟ص؟ حاصل می‌شود.

4-4-2. معنای بطنی»ضلال«	
مســأله عــدم پذیــرش نبــوت صالــح؟ع؟ توســط قــوم ثمــود، به نفــی نبــوت پیامبر 
کرم؟ص؟ در عصر نزول نیز قابل تطبیق است. در روایتی از امام عسکری؟ع؟ آمده  ا
گر خدا می خواســت  اســت کــه عبــدالله بن امیــه مخزومی بــه پیامبر؟ص؟ گفــت: »ا
رســولی در میان ما بفرســتد، کسی را می فرستاد که از همه ثروتمندتر و نیکوحال تر 
باشد. چرا این قرآن بر یکی از بزرگان مکه یا طائف نازل نشد؟« امام؟ع؟ در پاسخ 
فرمود: »آیا این مشرکان رحمت پروردگار تو را تقسیم می کنند؟ ما معیشت آن ها را 
در زندگی دنیا تقسیم کرده ایم «)احتجاج،1403: 75/1-72(. معنای بطنی»ضلال« 
در این روایت نشــان می دهد که خداوند مقام نبوت را به عنوان رحمت و نعمتی 
الهــی بــه بندگان صالــح خود عطا کرده اســت. اما برخــی افراد با معیارهای ارزشــی 
کان خــود به ارث برده اند، ســعی کرده اند بــا نپذیرفتن نبوت،  نادرســت، کــه از نیا
دچار کفر نعمت شــوند. امام باقر؟ع؟ در تفســیر آیه 28 ســوره ابراهیم»کســانی که 
نعمت خدا را به کفر بدل کردند« فرمودند:» مقصود همه قریش هستند که نعمت 
دٍ عَنْ  حُسَــيْنُ بْنُ مُحَمَّ

ْ
کت کشــاندند« »ال خدا را به کفر تبدیل کردند و خود را به هلا

حْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ  ــانَ عَنْ عَبْدِ الرَّ ورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّ
ُ
دِ بْنِ أ دٍ عَنْ مُحَمَّ ــى بْــنِ مُحَمَّ

َّ
مُعَل

هِ  وا نِعْمَتَ اللَّ
ُ
ل ذِيــنَ بَدَّ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
 ل

َ
- أ هِ عَزَّ وَ جَلَّ هِ ع عَنْ قَــوْلِ اللَّ بَــا عَبْدِ اللَّ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
قَــال

حَرْبَ 
ْ
هُ ال

َ
ــهِ ص وَ نَصَبُوا ل  اللَّ

َ
ذِينَ عَادَوْا رَسُــول

َّ
 قَاطِبَةً ال

ً
يْشــا  عَنَى بِهَا قُرَ

َ
آيَــةَ قَال

ْ
 ال

ً
فْــرا

ُ
ك

ــهِ«) کلینــی،1382: 1/ 204(. عامل گمراهی، وجــود معیارهای  ــةَ وَصِيِّ وَ جَحَــدُوا وَصِيَّ
کت می  اشــتباه در پذیــرش رحمــت الهــی اســت کــه ســرانجام به کفــر نعمــت و هلا

انجامد.
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4-4-3. مصادیق»ضلال«
یکی از مصادیق گمراهی، زیر ســؤال بردن عدالت خداوند است که از شرک نشأت 
مــی گیــرد. قوم ثمود بــا معیارهایــی مانند ثروت، جــاه و موقعیت اجتماعــی درباره 
مقام نبوت قضاوت می کردند و این انتخاب الهی را دلیل بر عدم عدالت خداوند 
می دانســتند. اما عدالت به معنای مســاوات نیســت، بلکه به معنای قرار دادن هر 
چیــز در جــای خود اســت.» وجود سلســله مراتب در یک ســازمان یا کشــور دلیل بر 
ظلم نیســت، بلکه تفاوتهای طبیعی اســت که نباید بهانه ای برای استثمار انسان 
توسط انسان دیگر شود «)رک: مکارم،1371: 21/ 53-50؛ رضایی اصفهانی،1387: 
18/ 348(. زندگــی بشــر یــک زندگی جمعی اســت که بــا به کارگیری اســتعدادهای 
مختلف افراد، نیازهای متفاوت برطرف می شــود. هر فرد با اســتعداد و شــغل خود 
بــه دیگــران خدمت می کند و اینجــا عدالت تحقق می یابد. رحمت و نعمت هایی 
مانند مقام نبوت نیز با حکمت و عدالت خداوند تقسیم می شود، نه توسط کسانی 

که رزق شان وابسته به رازق است. 
در ســطح ظاهــری، ایــن واژه نشــان‌دهنده دیــدگاه قــوم ثمــود اســت که پیــروی از 
یک انســان عادی)پیامبر صالح( را نشــانه گمراهی و حماقت می‌دانســتند. آنان با 
معیارهــای مــادی مانند ثروت و موقعیت اجتماعــی به قضاوت پرداخته و پذیرش 
رســالت یک انســان معمولــی را دلیل بر ضلالت می‌پنداشــتند. در ســطح باطنی، با 
اســتناد بــه روایات اهل بیت؟ع؟، این گمراهی ریشــه درکفــر نعمت و انکار حکمت 
الهــی دارد. خداونــد مقــام نبوت را به عنوان رحمتی ویژه به بندگان شایســته خود 
عطــا می‌کنــد، اما قومی که بــا معیارهای مادی به قضاوت می‌نشــیند، نه تنها این 
نعمــت را نمی‌پذیــرد، بلکــه آن را دلیــل بــر عــدم عدالــت خداونــد می‌پنــدارد. ایــن 
نگرش، خود مصداق بارز ضلالت است. در سطح مصداقی، این مفهوم به صورت 
پویــا در تمــام ادوار تاریــخ جاری اســت. در عصــر حاضــر، هرگونه انکار یــا تردید در 
حقانیــت اولیای الهی)اعم از پیامبــران، ائمه معصومین و در زمان غیبت، فقهای 
عــادل( بــر اســاس معیارهــای مــادی و ظاهری، مصــداق همان ضلالت قــوم ثمود 
اســت. همچنیــن، زیــر ســؤال بــردن عدالت الهــی در تقســیم نعمت‌هــا و مقامات، 
بــدون در نظــر گرفتن حکمــت و مصلحت الهی، از دیگر مصادیــق این گمراهی به 
شمار می‌رود. این نگاه جامع، تصویر کاملی از پیوند میان»کفر نعمت« و»ضلالت« 
ارائــه داده و نشــان می‌دهــد که چگونه انتخاب معیارهای نادرســت در تشــخیص 

حق از باطل، می‌تواند به گمراهی فردی و اجتماعی بینجامد.



55

ی (
کاف

ل 
صو

ت ا
ایا

رو
ی: 

رد
مو

عه 
طال

) م
ی 

ویل
ت تأ

ایا
رو

عد 
قوا

تو 
 پر

در
ن 

قرآ
در 

ل" 
ضلا

ه "
واژ

م 
هو

مف
ل 

حلی
ت

دوره هشتم
شمارة چهاردهم

بهار و تابستان
1404

ل" بر مبنای قواعد روایات تأویلی: نتایج لایه های معنایی واژه "ضلا

قواعد روایات تأویلی                                

مصادیقبطنظاهرمقامکلمهآیه

حْمنُ   هُوَ الرَّ
ْ

ل
ُ

» ق
يْهِ 

َ
ا بِهِ وَ عَل

َ
آمَنّ

مُونَ 
َ
سَتَعْل

َ
نا ف

ْ
ل

َ
تَوَكّ

مَنْ هُوَ في‏ ضَلالٍ 
مُبين‏«)ملک/29(‏

مْ 
َ
يْتَني‏ ل

َ
ت‏ى ل

َ
»يا وَيْل

لاناً خَليلا « 
ُ

 ف
ْ

خِذ
َ
تّ

َ
أ

دْ 
َ

ق
َ
)فرقان/28(» ل

كْرِ  ِ
ّ

ني‏عَنِ الذ
َّ
ضَل

َ
أ

كانَ   جاءَنِي‏ وَ 
ْ
بَعْدَ إِذ

نْسانِ  ِ
ْ

يْطانُ‏ لِلْإ
َ

الشّ
 «)فرقان/29(

ً
ولًا

ُ
خَذ

"ضلال"

نی"
َّ
"أضَل

توحید

نوحید

انحراف از 
حق و توکل 

به خدا

غفلت از 
یاد خدا

دشمنی 
با ولایت 
علی؟ع؟

دشمنی 
با امام 
علی؟ع؟

عدم 
اطاعت از 

ولایت فقیه

دوستی با 
انسان های 

غافل

 صاحِبُكُمْ وَ 
َّ

» ما ضَل
و‏ى «)نجم/2(» 

َ
ما غ

هَو‏ى 
ْ
وَ ما يَنْطِقُ عَنِ ال

«)نجم/3(» إِنْ 
 وَحْيٌ يُوح‏ى 

َّ
لا هُوَ إِ

«)نجم/4(

”
َّ

نبوت“ضل
انکار مقام 

نبوت

عدم پذیرش 

فضیلت‌های 

اهل بیت؟ع؟

عدم 
اطاعت از 
لأمر أولی ا

رِ 
ُ

ذ
ُ
مُودُ بِالنّ

َ
بَتْ ث

َّ
»كَذ

ا 
َ
 مِنّ

ً
 بَشَرا

َ
وا أ

ُ
قال

َ
ف

 
ً
ا إِذا

َ
بِعُهُ‏ إِنّ

َ
 نَتّ

ً
واحِدا

 
َ
فِي ضَلالٍ‏ وَ سُعُرٍ أ

َ
ل

يْهِ مِنْ 
َ
كْرُ عَل ِ

ّ
قِيَ الذ

ْ
ل

ُ
أ

ابٌ 
َّ

كَذ  هُوَ 
ْ

بَيْنِنا بَل
شِرٌ «)قمر/24( 

َ
أ

“ضلال”
توحید 

و
نبوت

انکار نبوت 
صالح؟ع؟

کفر نعمت
طفره رفتن 
از عدالت 

خداوند
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نتیجه
نتایــج ایــن بررســی نشــان می‌دهــد کــه واژه»ضــال« در هــر آیه، عــاوه بــر معنای 
ظاهری، دارای لایه‌های عمیق‌تر باطنی و مصداقی اســت. در ســوره ملک، آیه ۲۹ 
معنای»ضــال« درظاهر: انحراف از حق، بطن: دشــمنی بــا ولایت امام علی؟ع؟ و 
در مصادیــق: عــدم اطاعت از ولایت فقیه.در ســوره فرقان، آیه ۲۹: ظاهر: غفلت از 
یاد خدا، بطن: دشــمنی با امام علی؟ع؟ و مصادیق: دوســتی با انسان‌های غافل. 
در ســوره نجــم، آیه ۲: ظاهر: اشــاره به نبوت، بطن: انکار نبــوت و مصادیق: عدم 
اطاعت از أولی الأمر. در ســوره قمر، آیه ۲۴: ظاهر: انکار نبوت حضرت صالح؟ع؟، 
بطــن: کفران نعمت و مصادیق: طفره رفتن از عدالت خداوند. برآورد معناشناســی 
کی از آن اســت که دامنه معنایی آن در  این واژه بر اســاس قواعد روایات تأویلی حا
قرآن کریم بر دو محور انکار توحید و تکذیب نبوت  استوار است. این بررسی نشان 
می‌دهد که واژه»ضلال« بر مبنای قواعد روایات تأویلی، فهم جامع‌تری از مفاهیم 

این واژه و ارتباط آن با دیگر مفاهیم قرآنی را ارائه می‌دهد.
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